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  *ها و اساطير هندوايراني گياه هوم و نقش آن در آيين
  

  دكتر كتايون مزداپور 
  هاي باستاني ايران  استاد فرهنگ و زبان

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  1پور صبا لطيف

  
  چكيده

ترين كاربرد آن در  شود و بيش اي گرفته مي  گياهي است كه از آن عصاره،هوم
شود و در ايران باستان نيز  گياه مذكور در هند سومه ناميده مي. يني استهاي د آيين

توان   مي،هئومه نام داشته است؛ به جهت شباهت در نام و كاربردهاي اين گياهان
به جهت اهميت و رازآميز . تر آن، يعني زمان هندوايراني پي برد به ريشة قديمي

له سكرآوري و نيروبخشي، با بودن گياه و خواص مختلفي كه داشته است از جم
هاي خاصي به اين گياه نسبت داده شد و حتي به صورت   ويژگي،گذشت زمان

اين گياه و عصارة گرفته شده از آن اهميت خاصي در . خدايي تجسم يافت
 اروپايي داشته -هاي هندي هاي انسان اولية ساكن سرزمين دهي به انديشه شكل
ين گياه و نوشيدني حاصل از آن، با كمي لازم به ذكر است كه مشابه ا. است

  .شود تفاوت در جزئيات و كاربردها، نزد تمامي اقوام كهن ساكن زمين ديده مي
  

  .صارهع  ايزد،هوم، هندوايراني، آيين،: هاي كليدي واژه
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  : مقدمه
هوم گياهي احتمالاً خودرو در سرزمين محل زندگي هنـدواروپاييان بـوده كـه از آن             

اين گياه و عصارة آن بعدها اشـكال و        . شده است   واص مختلف گرفته مي   اي با خ    عصاره
ايـن مقالـه، تلاشـي در    . هاي گوناگوني مانند ايزد، پيامبر و غيره به خود گرفـت          صورت

هاي مـردم     ها، اساطير و آيين     جهت يافتن گياه مذكور و شناخت روند تأثير آن بر انديشه          
طالعات نظري و همچنين شركت در مراسـم        پژوهش حاضر بر پاية م    . ايران و هند است   

هاي بسياري كه     با وجود پژوهش  . ايراني كه در آن هوم، نقش اساسي دارد، استوار است         
توان با اطمينـان در مـورد گيـاه           تا كنون در مورد گياه هوم انجام گرفته است، هنوز نمي          

درك دقيق اين   احتمالاً اين گياه نابود شده است اما تلاش براي          . اصلي هوم سخن گفت   
  .مسأله هنوز ادامه دارد

*saoma-  ،هندوايراني hauma-  ايراني وsoma-ها گياهي   هندي؛ ريشة همة اين
  . روييده است است كه در محل زندگي هندواروپاييان نخستين به طور وحشي و طبيعي مي

دن و خرد  به معني فشر* ايراني -نام اين گياه از ريشة بازسازي شدة هندي
  . كردن است

شناسي اين واژه، با نظر مساعد نسبت به   بر خلاف نظر رايج در مورد ريشه1بيلي
 به mushroom را با واژة -sauma*داند،   كه اين گياه را نوعي قارچ مي2نظرية واسن

گويد اين واژه به معني اتاقي است كه آرد جو را در  داند و مي ريشه مي معني قارچ هم
  )117، ص 1989فلاتري و شوارتز،  (.اند وبيدهك آن مي

واژة اوستايي كه به عنوان صفت براي هوم، همواره به كار رفته است يعني 
dūraoša از دو جزء ،dūra- به معني دور و *auša- به معني نابودي تشكيل شده 

از اين . است؛ بنابراين معني آن دوردارندة نابودي و در نتيجه دوردارندة مرگ است
  . اند مرگي ترجمه كرده  را شربت بي-dūraošaجهت  

                                                        
1 Harold Baily 
2 Wasson 
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  . هاي هوم از گياهي به همين نام گرفته سرچشمه گرفته است همة جنبه
با . شده است  ناميده مي -saoma* گياه هوم در سرزمين هندواروپاييان نخستين

  گياهي بوده است كه اكنون اثري از آن باقي  -saoma*توان گفت اطمينان نسبي مي
شناسيم و هم در هند و هم در  مانده است يا اگر هم هنوز وجود دارد، ديگر آن را نمين

اما از ميان نظريات گوناگون دانشمندان . ايران گياه ديگري جايگزين آن شده است
يك گياه يا شيرة آن، : درستي دريافت كه اين ماده در اصل چه بوده است توان به نمي

  .انهزا يا يك نوع د يك قارچ توهم
گويان به زبان هندوايراني كهن كه در  در ميان سخن  -saoma*استفاده از گياه 

اي كه از گياه مذكور  نوشيدني. كردند، گسترش يافت منطقة آسياي مركزي زندگي مي
احتمالاً علت . آور بوده است شده است به احتمال بسيار زياد در ابتدا مستي گرفته مي

ديگر سكرآور نيست اين است كه گياه سابق ديگر در سومه /كه نوشيدني هئومه اين
اكنون «. كه چگونه چنين گياهي نابود شده است يك راز است اما اين. دسترس نيست

هاي شمال هند معتقدند به علت شرايط پرگناه كنوني جهان است كه اين گياه  1برهمن
مونير (» .شود يرويد و تنها در بهشت يا آسمان يافت م ديگر بر روي زمين خاكي نمي

  ).13، ص 2001ويليامز، 
اين احتمال وجود دارد كه زمان جايگزين كردن گياه سكرآور با گياه غيرسكرآور «

كه از يكديگر جدا شوند، استفاده از  دوران هندوايرانيان باشد و اين دو گروه پيش از اين
 دو با هم آن را رسد كه هر  باشند؛ چون بعيد به نظر مي نوشيدني سكرآور را ترك كرده

دهند كه پس از جدايي هندوايرانيان اين گياه  البته متون نشان مي. كنار گذاشته باشند
سكرآور هنوز وجود داشته است، پس ترك آن در زمان هندوايراني بايد دليل ديگري 

  )9-8، صص 1989فلاتري و شوارتز، (» .داشته باشد
 احتمالاً منطقة ايران بوده است و نه رسد محل رويش اصلي گياه مورد نظر به نظر مي«
كاهنان . شده است اين گياه در هند زياد نبوده است و از ايران به آن كشور برده مي. هند

                                                        
1 Brāhman 



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستانفارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فصل    206

كردند كه به اين گياه دسترسي پيدا كنند و به علت خواص جادويي اين  ودايي تلاش مي
در نهايت . ي كنندگياه همواره سعي داشتند تا از دستيابي دشمنانشان به سومه جلوگير

فلاتري و شوارتز، (» هاي هندي، برخي گياهان ديگر را جايگزين سومة اصلي كردند برهمن

فرستادند تا  همچنين پارسيان هند گاه به گاه موبدان خود را به كرمان مي«). 93، ص 1989
   ).137، ص 1863كلي، (» مقداري از اين گياه را براي مصارف مقدس با خود به هند ببرند

ترين  شد و آيين مربوط به آن به يكي از اصلي سومه سه بار در روز فشرده مي
باور اين مطلب كه چنين مقدار زيادي از اين «هاي هند تبديل شده بود، بنابراين  آيين

تر است چنين  شده است، دشوار است و منطقي گياه از راه دور يعني ايران آورده مي
  ).220-219، صص 1971گريسولد، (» زين آن كرده بودندتصور شود كه گياه ديگري را جايگ

» اين گياه، خواص نيروبخش و درماني براي انسان و حيوان داشته است و دارد«
آوري و  آوري، خواب سومه خواص ديگري مانند تهوع/گياه هئومه «).62، ص 1970بويس، (

ده، از متون رسي كه جالب به نظر نمي افزايش ميل جنسي هم داشته كه به علت اين
  .)62-59، صص 1989فلاتري و شوارتز، (» اند حذف شده

اين گياه . كردند  در آيين نيايش خود استفاده مي1اي افدرا ها از گونه زرتشتيان، قرن«
هوم . زايي دارد رويد و خاصيت توهم در مناطق بسياري از آسياي ميانه و ايران مي

در متون آمده است كه اين ماده :  باشدزا و نيز محرك بوده اي توهم بايست ماده مي
كرده  بخشيده و حالت خلسه و شعف ايجاد مي قدرت، پيروزي، سلامتي و خرَِد مي

  ). 3775، ص 2005نيولي،  (»است
 Sarcostemaشناسي به نام  گياه سومه از نظر گياه «:نويسد مونير ويليامز مي

Viminalis يا Asclepias Acidaهاي  اي گياه خزنده با ريشه گونه.  شناخته شده است
باور بر اين بوده كه . روييده است آبدار بدون برگ كه در سرزمين كهن آريايي مي

بنابراين عصارة . كند بخشد و شيرة آن جهان را احيا مي مرگي مي عصارة آن سلامتي و بي
   ).12، ص 2001مونير ويليامز، (» آن، بخش مهمي از هر مراسم نيايشي شد

                                                        
1 Ephedra 
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كه اين گياه و عصارة حاصل از آن طلائي رنگ   اين است كه به علت ايناعتقاد بر
 . از آن ياد شده استZāiri با عنوان هوم اوستابوده است، در 

اي رنگ يا گندمگون ذكر شده  هاي آن قهوه در مورد گياه سومه در هند نيز شاخه
مك دانل و (» اند دار بوده هاي آن گرد نبوده، بلكه گوشه شواهدي هست كه شاخه«است و 

  ).474، ص 2، ج 1967كيت، 
 نگاشته است، سعي بر اين دارد كه اثبات 2 در كتابي كه با همكاري شوارتز1فلاتري

سومه خوانده شده و به عنوان گياهي سكرآور در سنت ديني /چه گياه هئومه كند آن
نام علمي با   3 يا اسپند يا سداب كوهيهارملايراني و هندي باقي مانده است، همان 

peganum Harmala (Zygophyllaceae) هاي  است؛ يك نوع علف كه در در استپ
   .آسياي مركزي فراوان است

، سومه را با اين توجيه كه در كوهستان و به ريگ وداواسن با توجه به ارجاعات 
داند كه يك نوع قارچ است   يكي ميAmanita Muscariaرويد با  طور وحشي مي

فلاتري اين امر بعيد است با اين توجيه كه اگر استفاده اما به نظر  ).171: 1971واسن (
 منقرض ksaṁhitāṚاز نوشابة سكرآور در هند رواج داشته تا پيش از نگاشته شدن 

 )5، ص 1989فلاتري و شوارتز، (. شده است

 آن را 6 و برخي همچون رايس5 گياه سومه را انگور افغاني4برخي همچون وات
اي را كه از   عصاره8 و راجندرلالا7برخي ديگر همچون ماكس مولر. اند هنيشكر دانست

  .)475، ص 2، ج 1967مك دانل و كيت، ( اند شده است، نوعي آبجو دانسته گياه سومه گرفته مي

                                                        
1 Flattery 
2 Schwartz 
3 Wild Rue 
4 Watt 
5 Afghan grape 
6 Rice 
7 Max Müler 
8 Rājendralāla 
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گياه . اي دارند هاي پيچيده دو گياه هئومه و سومه شبيه هم هستند و ساقه«: نويسد كلي مي
سومة هندي . هايش شبيه ياسمن است كند اما برگ تاك رشد ميهئومه مانند درخت مو يا 

هاي شرقي دو نوع هئومه را  ايرانيان يا آريايي. شود گرفته مي Asclepias Acidaاكنون از 
 در Gaokarenaاولي گياهي اسرارآميز است كه احتمالاً همان . سفيد و زرد: دهند شرح مي

گيرد و در  م ديني مورد استفاده قرار ميدومي همان است كه در مراس.  استاوستازند 
  .)34، ص 1863كلي، (» رويد و توسط پلوتارك به آن اشاره شده است كوهستان مي

گيرد، گياه  گياه هومي كه امروزه در مراسم زرتشتيان ايران مورد استفاده قرار مي
ر اين گياه، دست كم د. شود هاي اطراف يزد چيده مي خودرويي است كه از كوهستان

اين گياه در حالت خشك شده . رسد تهران، به صورت خشك شده به دست موبدان مي
هاي خشك شده و تهية آب هوم از آنها  براي استفاده از اين شاخه. اي رنگ است قهوه

اين عمل در ضمن تازه . خيسانند ها را در آب مي از چند روز پيش از مراسم شاخه
شود گرد و خاك و  شان، باعث مي  گرفتن عصارهها و آماده كردن آنها براي كردن شاخه

  .هايي كه در راه و در حين خشك كردن بر آنها نشسته است، زدوده شود ناپاكي
موبد فيروزگري، موبد اعظم تهران و زوت مراسم يزشني كه در آدريان تهران انجام 

 آورده هاي گياه هوم امروزه از كوههاي اطراف يزد چيده و شاخه«: گويد گيرد، مي مي
روييد و براي مراسم تهران از  شود، تا چندي پيش اين گياه در اطراف كرج هم مي مي

شد؛ اما اكنون در آن منطقه جاده كشيده شده است و اين گياه ديگر آنجا  آنجا آورده مي
هاي  در مناطق كويري و قسمت. آورند رويد و به ناچار آن را از اطراف يزد مي نمي

  .»رويد  بهتري از اين گياه ميتر ايران گونة شرقي
و  هارمل يا سدابدر ادامه به بررسي نظرية فلاتري دربارة يكي بودن هوم با گياه 

دلايل و توجيهات وي براي اين نظريه و مقايسة آن با ديگر نظريات دربارة گياهي كه آن 
  . خواهد شدشناسند، پرداخته  را اكنون به نام هئومه يا هوم در ايران و سومه در هند مي

يكي از اشتراكات آنها شايد خاصيت . دشوار استسداب مقايسة مستقيم سومه با 
  .سكرآوري باشد
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زمان با ايرانيان باستان رشد كردند مانند بوميان آمازون و آمريكاي  در اقوامي كه هم
 كه همان مواد Banisteriopsi Caapiجنوبي نيز مصرف نوشابة الكلي گرفته شده از 

  .)24، 1989فلاتري و شوارتز، ( شود  ديده ميسداب را داردمتشكلة 
هاي آمازون با   نوشيدنيِ شمنyagéاي ميان اثرات   مقايسه1دكتر كلاوديو نارانخو

اي نيز همانند هوم در مراسم، مورد  چنين ماده.  انجام داده استHarmalineاثرات 
  ).27-24، صص 1989فلاتري و شوارتز،  (استفاده بوده است

 - هايي در استفاده از اين دو ماده نزد دو قوم هندوايراني و آمريكاي جنوبي همسويي
در هر دو مورد، . توان آنها را مشابه شمرد  مي ها وجود دارد كه مطابق آن آمازوني

در مراسمي از جمله تشرف بوده ) موبدان/ها شمن(مصرف آن تحت نظارت متخصصان 
با كشتن حيوانات و خواندن سرودهايي در برابر آتش است و نيز ارتباطي ميان اين ماده 

تر از همه ارتباط اين ماده و مراسم مربوط به آن با جهان معنوي  شود؛ و مهم ديده مي
اثبات ارتباط ميان دو قوم ناممكن است و ) 29-28، صص 1989فلاتري و شوارتز، (. است

هايي از تشابهات ميان  اهتاند و چنين شب احتمالاً اين دو مراسم مستقلاً شكل گرفته
اي نيز در اين مورد وجود دارد كه حدود  البته نظريه. گيرد اجتماعات سرچشمه مي

، انسان از آسيا به آمريكا مهاجرت كرده است و ريشة همة مردم  بيست هزار سال پيش
  .روي زمين يكي است

محسوب گردان  ، يك داروي روان  يا سدابهارملدر داروشناسي سنتي ايراني، «
خواص سكرآور چنين . شود هاي آن باعث جنون مي شود كه خوردن و تزريق دانه مي

» .شود ها كاملاً ديده مي ها و ترك دارويي در نام آن در كشورهاي همسايه مانند عرب
  ).31، ص 1989نك فلاتري و شوارتز، (

 سيزده در نيمة قرنالجامع لمِفردات الادويه و الاغذيه ابن بيطار در كتاب خود 
  2.آور است ميلادي يا قرن هفتم قمري نوشته است كه سداب مانند شراب مستي

                                                        
1 Naranjo, Claudio 
2 Ed. Cairo 1967. 
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در ايران بزرگ وجود ندارد، پس بايد  Saoma* اي به كاشت از آنجا كه هيچ اشاره
روييده است و  اين گياه، يك گياه بومي وحشي بوده باشد كه در اين منطقه به وفور مي

هاي يوناني جديد  در برخي نوشته. ين سرزمين استسداب يكي از گياهان فراوان در ا
  .)35، ص 1989فلاتري و شوارتز، (يا گياه پارسي ناميده شده است  Περσάια βοτάηسداب، 

 از يك Ruta Montana و Ruta Graveolens ،Ruta Chalepensis با هارمل«
 "سداب"  نزد مسلمانانPeganum Harmalaها براي  ترين نام معمول. خانواده هستند

 واژة 1.است كه در ايران امروز به سداب وحشي يا سداب كوهي نيز معروف است
  ).148، ص 1989فلاتري و شوارتز، (» .شناسي نامشخصي دارد سداب ريشه

ايرانيان باستان نيز در . شناسند سداب بسيار معطر است و چوپانان آن را به خوبي مي
خورند و به  اند چون حيوانات آن را نمي شناخته ميدورة شباني حتماً اين گياه را به درستي 

ماند و فقط براي سوزاندن و توليد گرما مفيد بود كه همين  همين علت اين گياه باقي مي
دانة آن كه اسپند هم ناميده . هاي فلات ايران اهميت خاصي داشت كاربرد هم در زمستان

و بوي سنگين و مخدري ايجاد جهد  كند، مي كه با آتش تماس پيدا مي شود، هنگامي مي
اين دود به عنوان مسكن براي دندان درد كاربرد دارد و نيز به عنوان ضدعفوني . كند مي

شود، در ميان زرتشتيان و داروشناسان سنتي  كش هنوز در ايران استفاده مي كننده و حشره
  . دگير ايراني نيز عصارة جوشاندة آن براي رفع دل درد مورد استفاده  قرار مي

. باشد وجود دارد -Saoma* كه ممكن است همان هارملهايي ايراني براي  نام
اين واژه از . هاي ايراني، اسپند يا اسفند هستند هاي معمول براي سداب در زبان نام

*svanta- با صورت اوستايي spənta- داراي قدرت باروري و سودبخشي " كه آن را
مسأله دو استدلال براي يكي دانستن آن با اين . اند، آمده است  معني كرده"مقدس

*saoma- كه اين نام در زماني به گياه داده شده است كه زبان  اول اين: كند ايجاد مي
به  -saumaبه عنوان صفتي براي  -spəntaكه  شده؛ و دوم اين اوستايي هنوز فهميده مي

  :كار رفته است
                                                        

  ...Flattery and Schwarz, 1989, 38-41 براي نام اين گياه نزد اقوام مختلف نيز نك  1
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… hoama sūra spənta ) 46-45 و 3، 9: ويسپرد(   
جايگاه اصلي اسپند در جادوگري است كه روحانيت زرتشتي «: گويد نينگ ميه

شود تا دود سياه غليظي  هاي آن به آتش ريخته مي همواره با آن مبارزه كرده است؛ دانه
اين بدان معني نيست كه بايد ريشه گرفتن . به وجود آورد كه يك عمل اهريمني است

يا ديوپرست، اين گياه به راستي  -daēvayasnaرا رد كرد؛ براي يك  -spənta اسپند از
علاوه بايد در نظر داشت كه گياه مقدس  به، )39، ص 1965هنينگ، (» .مقدس بوده است

 نيبرگ همچنين از روي ).46، ص 1989فلاتري و شوارتز، (بوده است -saoma*ديويسنان نيز 
باني و نوشيدن  چنين برداشت كرده است كه در مراسمي كه شامل قر20 بند 44يسن 

اي كه احتمالاً  شده، دودِ ماده ها اجرا مي ها و اويسج هوم بوده است و توسط كرپن
  ).200، ص 1383نيبرگ،  (شده است دانه بوده براي خلسه فرو داده مي شاه

كنند كه  از آنجا كه مندائيان هم در مراسم خود از عصاره و دانة گياهي استفاده مي
و از تشابه ميان  Peganum Harmalaو گياهي است مشابه نامند   مي"شمبه"آن را 

توان به اين نتيجه رسيد كه هوم و اسپند  آيين مندائيان و آيين هوم نزد زرتشتيان نيز مي
 به آتش 62چون باقيماندة عصارة هوم هم حين خواندن يسن . هاي يكساني هستند گياه

فلاتري و (. ة زرتشتي است و بوي خوش به آتش دادن هم سنت ديرين1شود ريخته مي
  )66-63، صص 1989شوارتز، 

فلاتري (» .استفاده از سداب در ميان بربرها، مصريان و يونانيان نيز معمول بوده است«
  ).146-144، صص 1989و شوارتز، 

دانه است به  هاي خود با ريختن چيزي به آتش كه احتمالاً شاه سكاها هم در آيين
  . اند رفته حالت خلسه فرو مي

                                                        
 به اين مطلب در جاي ديگري اشاره نشده است و مشخص نيست منبع فلاتري و شوارتز براي اين گفته  1

  . چيست
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، آييني وجود )202، 1 و 216، 1(كند  كه هرودوت نقل مي ها نيز چنان نزد ماساگت
شوند و  ريزند و از بوي آن مست مي هايي به آتش مي داشته كه در هنگام قرباني، ميوه

  . دانه نزد سكاها است اين شبيه استفاده از شاه
 خاصيت دفع  است،Peganum Harmalaدر ايران اسلامي امروز اسفند كه همان 

هاي فارسي  هايي به اين مطلب در اولين نوشته اشاره. شر و دور كردن شيطان را دارد
فلاتري و شوارتز، . (دهد كه اين مسأله ادامة يك باور پيش از اسلامي است جديد نشان مي

  )47، ص 1989
اشاره به سوزاندن اسفند در اشعار شعرايي، مانند ناصر خسرو، عطار، خاقاني، 

گونه كه هنينگ  هاي اسفند آن هدف سوزاندن دانه. شود ، جامي و ديگران ديده ميسعدي
  . گويد جادو نيست بلكه راندن ديوان و اثرات بدخواهانه است مي

در ايران در هنگام ازدواج، تولد، بيماري يا زماني كه كسي احساس شادي و نيرومندي 
، 1989فلاتري و شوارتز، (. شود ند دود ميكه احتمال نظر شدن وجود دارد، اسف كند و زماني مي

 . رود تا خانواده را از بدي دور نگه دارد اسفند براي ساخت پنجه هم به كار مي) 47ص 

. كنند اي همراهي مي امروزه اغلب سوزاندن اسفند را با خواندن اشعار دعاگونه
  )50-49، صص 1989فلاتري و شوارتز، (

 پيش از زرتشت بوده است و شايد چون دين از زمان -saoma* رواج استفاده از
نه به (زرتشتي استفاده از اين گياه در شرايط غيرآييني نپذيرفته است، استفاده از آن 

در ميان مردم، حتي تا امروز در دوران پس از ) صورت نوشيدني، بلكه به صورت دانه
 . اسلام، ادامه يافته است

 مورد استفاده قرار Ruta Graveolens يا زوهر، سداب يا -zaoθraدر مراسم 
ها،  يسنا است، دانه/ زوهر كه يكي از كاربردهاي آن بعد از مراسم يزشن-در آب. گيرد مي
 زوهر نيز كه كاربرد اصلي -در آتش. شوند ها، سير، شير و سداب با هم مخلوط مي ميوه

  ).86، ص 1989فلاتري و شوارتز، (شود  آن قرباني حيوانات است از سداب استفاده مي
  .شود از گياه هوم، آشاميدني با همان نام گرفته مي
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آوري را تهيه كردند كه بعدها آن را  آرياييان باستان از گياه هوم، آشاميدني مستي
اكنون در ميان ايرانيان و نيز هنديان با نام هوم  اين ماده هم. مرگي پنداشتند ماية بي

يجنه نقش اساسي دارد و در / جمله يزشنسومه در بسياري از مراسم آييني از)/هئومه(
هاي سابق  شود؛ اما اين نوشيدني ديگر سكرآور نيست و ويژگي خلال مراسم نوشيده مي

 به معني فشردن است و هيچ  ريشة واژة كنوني نيز كه. خود را ندارد
  .ندارداي به سكرآور بودن گياه يا نوشيدني گرفته شده از آن  اشاره

هاي طبيعي  اي كه داشت و تمام دينش ستايش پديده نزد انسان آريايي با تفكر ساده
نوشيدني هوم قدرتمندترين وسيلة او براي رسيدن به از . اي يافت بود، هوم ارزش ويژه

ساخت كه در حالت  خود شدگي موقتي بود كه او را قادر به انجام كارهايي مي خود بي
بنابراين آن را چيزي مقدس پنداشت، در دريافت او . م دهدتوانست انجا عادي نمي

سازي آن تبديل به  تبديل به يك خدا شد، گياه آن سرور گياهان شناخته شد، روند آماده
  ). 302، ص 1973داوسن، (سازي نيز تقديس شد  نيايشي مقدس شد و ابزار عمل آماده

ان دوشيدن شير و حتي در آن زم. دهد شير، بخشي از محتويات هوم را تشكيل مي
  ).320-318، صص 1890شرادر، (هاي آن شناخته شده بوده است   درست كردن فرآورده

ترين آنها به ساخت نوشيدني  ترين و وحشي توان گفت همة اقوام، حتي ابتدايي مي
  . ها و گياهان دست پيدا كرده بودند ها، گل سكرآور از ريشه

اين واژه در زبان .  بوده است1 شيريننوشيدني سكرآور اوليه، نوعي نوشيدني
هاي متأخرتر به   شيرين و در زمان شيرين ، غذا يا  نوشابة به معني -mádhuسنسكريت 

به معني نوشيدني شيرين و صورت بازسازي  -madhuزند اين واژه . معني عسل است
رسد مادة اصلي اين نوشيدني  به نظر مي«. است -medhu* اروپايي آن -شدة هندي

اي  اين نوشيدني عصاره«گويند  برخي مي. )321-320، صص 1890شرادر،  (»سل بوده استع
كلي، ( »شده است اي با مزة ترش و شيرين بوده كه با عسل و مواد ديگر مخلوط مي شيره
  .)34، ص 1863

                                                        
1 Eng. mead 
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هايي در مورد آورده شدن عسل  در اساطير هند سومه از آسمان آمده است و داستان
اب نيز وجود دارد و برخي از اين مطلب براي اثبات ساخته شدن از آسمان توسط عق

  . )217-215، صص 1971گريسولد، ( كنند نوشيدني حاوي سومه از عسل استفاده مي

بر اساس اطلاعات به دست آمده، عصارة سومه گاهي با عسل و گاهي با شير، 
، 1967 و كيت، مك دانل( شده است كشك يا شير ترش شده و به عبارتي ماست مخلوط مي

  .)477، ص 2ج 
 اروپاييان كه بر پاية دامداري و مقداري كشاورزي بوده است، -در زندگي هندي«
هاي مربوط به آتش و اسب و خورشيد و  ساز، ارابه و اسب اهلي، آيين هاي دست سفال

معابدي با مراسم سومه . سومه و سوزاندن و گاهي دفن كردن مردگان وجود داشته است
، 21، صص 2002مالري، (» ي مركزي و سرزمين بزرگ هندوايران رواج داشته استدر آسيا

30-31.(  

توان با  اند و آنها را مي شناسي يافت شده هاي باستان از ظروفي كه در كاوش«
هاي مربوط به هوم مرتبط دانست، الك، ديگ و ديگر ظروف هستند كه احتمال  آيين
در بسياري موارد، . شده است ها استفاده ميسومه از آن/رود در تهية عصارة هوم مي

اند،  هايي براي تهية هوم شرح داده شده ظروف يافت شده، با ظروفي كه در داستان
  .)223-212، صص 1863كلي، (» كند مطابقت مي

در (كه خاصيت سكرآوري هوم در ادبيات زرتشتي  احتمال دارد يكي از دلايل اين
 حذف شده است و ديگر هيچ نشاني حتي از )تمام متون پهلوي و فارسي زرتشتي

شود اين باشد كه  كه اين گياه و نوشيدني زماني سكرآور بوده است ديده نمي اين
فلاتري و شوارتز، (.  بشناسند"اهل كتاب"خواستند مسلمانان آنان را به عنوان  زرتشتيان مي

زرتشتيان باعث به طور كلي، شايد تأثير اسلام، مسيحيت و مدرنيسم بر ) 21، ص 1989
  . شده است كه آنها از اصل سكرآوري هوم دور شوند

شود  اي كه در ميان زرتشتيان ايران به عنوان هوم در مراسم تهيه و مصرف مي آن نوشابه
طي . Rue (Ruta Graveolens)هاي درخت انار و  عبارت است از عصارة افدرا، شاخه
 شروع مراسم اصلي و  نخست، پيش ازشود كه هوم مراسم يزشن، دو بار هوم نوشيده مي
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شود، اما هوم دوم طي  توسط راسپي آماده شده و طي مراسم توسط زوت نوشيده مي
شود و تفاوت آن با اولين  برگزاري مراسم توسط خود زوت آماده شده و نوشيده مي

 اين هوم، در پايان. هوم در اين است كه علاوه بر ديگر مواد تشكيل دهنده شير نيز دارد
كند، در  هومي كه راسپي تهيه مي. شود مراسم به چاهي كه در آتشكده هست، ريخته مي

شود يا به ندرت سوزانده  شود و بقية آن روي زمين ريخته مي جام زوت ريخته مي
  )67، ص 1989فلاتري و شوارتز، (. شود مي

انده كه دعايي كه پس از مصرف آن خو آور بودن سومه و اين  اشاره به خلسهودادر 
كند كه استفاده از آن در آن  شود؛ اما اين امر ثابت نمي شود، مؤثر خواهد بود، ديده مي

  )7، ص 1989فلاتري و شوارتز، (. زمان رواج داشته است
نوشيد  ، ايندرا سومه را براي بيشتر شدن خشم جنگي ميوداكه مطابق  با توجه به اين

گي آن دوران نيز همين استفاده را از آن اي مبني بر اين وجود دارد كه مردان جن عقيده
  .)8، ص 1989فلاتري و شوارتز،  (اند كرده مي

جا كه نزد زرتشتيان امروز هوم شيرة گياه تخمير نشده است، نه آشاميدني  از آن
اي به گياه تخمير شده وجود  ها و سنت جديد نيز هيچ اشاره آور و در نوشته مستي

اي در مقابل استفاده از نوشيدني  ه اگر هم سنت بازدارندهرسيم ك ندارد، به اين نتيجه مي
  . آور وجود داشته، ديگر از ميان رفته است مستي

امروزه آشاميدن هوم، يك كار كاملاً ديني است و رنگ يك عمل مقدس ديني را 
شود، حاضران در مراسم، كمي از  در مراسمي مانند مراسم يزشن كه هوم تهيه مي. دارد

زرتشتيان به خواص شفابخشي و نيروبخشي آن . نوشند  به جهت تبرك ميعصارة آن را
اگر بيماري داشته باشند، بخشي از عصارة هوم را كه امروزه نزد . اطمينان كامل دارند

. برند  معروف است، از موبد گرفته و در ظرفي براي فرد بيمار مي"آب هوم"آنها به 
ته در مراسم شركت كنند نيز براي تبرك ممكن است براي فردي از خانواده كه نتوانس

  .مقداري آب هوم برده شود
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با وجودي كه قانوني . در مراسم، هوم حتماً بايد با خواندن اشم وهو نوشيده شود
گارنده تواند نوشيده شود، اما ن وجود دارد كه هوم تنها توسط بهدينان يا زرتشتيان مي

هنگام حضور در مراسم يزشن در زمان گاهنبار در تهران، اجازة نوشيدن آن را يافت و 
  . گيري در اين زمينه از خود نشان ندادند موبدان هيچ سخت

كند،  در هند، اعتقاد بر اين است كه نوشيدن سومه توسط انسان از بدن محافظت مي
بخشد، زندگي   خوشي و راحتي مي برد، كند، بيماري را از بين مي از حادثه پيشگيري مي

شود،  كند، باعث نشاط مي كند، نيروهاي تاريكي و دشمني را دور مي را طولاني مي
سرود (مطابق يك سرود ودايي . نشاند بخشد و خشم خدايان را فرو مي افكار خوب مي

رود  اين خواص سومه منوط به خوردن آن است و سومه پس از نوشيدن مي) 48، بند 8
  ). 212-211، صص 1971گريسولد،  (شود گزين مي و در هر اندام جاي
سازي و پالودن سومه   وجود دارند كه بر چگونگي روند آمادهوداهاسرودهايي در 

در آيين سومه در هند، دو روش براي ) 28 و 1، بند 9همچون سرود . (دلالت دارند
نوع ) ترين و نه متداول(ترين  احتمالاً قديمي. آماده كردن عصارة مورد نظر وجود دارد

رسد  به نظر مي. فشردن گياه، كوبيدن آن در هاون با استفاده از دستة هاون بوده است
. شده است پيش از ساخت دستة هاون به شكل كنوني، از سنگ به جاي آن استفاده مي
ا نيز  در ود در ايران رسم كوبيدن در هاون با استفاده از دسته است كه باقي مانده است،

ريگ نوع ديگري از فشردن كه در . اشارة مستقيم به هاون براي اين كاربرد وجود دارد
مانند سرود . (به آن اشاره شده است، فشردن با سنگ روي پوست گاو بوده استودا 
هاي زيادي به صاف كردن  اشاره. گذراندند عصارة هوم را از يك صافي نيز مي). 10

رسد رنگ عصارة به دست  به نظر مي. صافي وجود داردهاي زيادي براي  سومه و نام
برخي نيز معتقدند كه اين . )230-221، صص 1971گريسولد،  (گون بوده است آمده گندم
بنا بر تعاريفي كه از نوشيدني هوم وجود دارد، . اي يا سرخ رنگ بوده است عصاره قهوه

  . )477، ص 2، ج 1967دانل و كيت،  مك( اين مايع معطر بوده است
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 اروپايي باز - ايراني و حتي هندي-آيين هوم با قدمت طولاني كه به دوران هندي
آيين هوم با قدمت از زمان . ها نزد اين قوم كهن است ترين آيين گردد، يكي از مهم مي

هاي زرتشتي بدل شد؛ آييني كه در   ايراني، بعدها به يك بخش ضروري در آيين-هندي
  . كرده است بوده و آن را محكوم ميابتدا مورد انتقاد زرتشت 

 اين آيين از زمان پيشداديان وجود داشته است، زماني كه نياكان ايرانيان اوستامطابق 
. كردند با هم زندگي مي)  اروپاييان-به عبارتي هندي(و هندوها و حتي روميان باستان 

. شده است اجرا ميرسد كه آيين هوم، همواره مانند امروز همراه آيين به رسم  به نظر مي
   . آيين مشابهي ميان كاهنان روم باستان نيز يافت شده است

مراسم كنوني هر دو ملت هندي و ايراني همراه با ازبرخوانيِ متون مقدس در شكل 
اي از تاريخ نگاشته  قديمي آنها است؛ متوني كه پس از مدتي سنت شفاهي، در دوره

كه اين آيين از زماني پيش از  اي باشد بر اين نهتواند نشا هايي مي چنين شباهت. اند شده
  .جدا شدن دو قوم از يكديگر آغاز شده بوده است

 ايرانيان، هوم گياهي جادويي بوده است كه در آيين مربوط به آن -در ميان هندي«
گساري در شب  به بزرگداشت هوم به عنوان ايزد  هاي مي قرباني حيواني و جشن

  ).289، ص 1968 رايشلت،(» شد برگزار مي
مراسم هئومة ايراني و سومة برهمني از جهات مختلفي با يكديگر قابل مقايسه 

تدابيري كه براي گرفتن اين .. توان به منشأ مشترك آنها پي برد جا مي از همين. هستند
گيرد، تا حدودي متفاوت  مايع از گياه انديشيده شده و ظروفي كه مورد استفاده قرار مي

ها  برهمن. شود تر بررسي كنيم، نوعي شباهت در اصل آنها ديده مي ر دقيقاست، اما اگ
دهند با سنگ  هاي گياه را كه روي يك تخته سنگ پهن و بزرگ قرار مي ساقه

گذارند و  كوبند تا به شكل تودة واحدي درآيد؛ سپس آن را در ظرفي مي تري مي كوچك
اين آب را از . آيد ن بيرون ميپس از مدتي، آب سبز رنگي از آ. ريزند رويش آب مي

. ريزند دهند و در ظرف ديگري مي كند، عبور مي اي كه به مثابه صافي عمل مي پارچه
كنند و در  موبدان پارسي به جاي سنگ از يك هاون فلزي و يك دسته هاون استفاده مي
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كوبند و روي آن آب  هاي گياه هوم را به همراه يك شاخه درخت انار مي آن ساقه
اش به دست آيد سپس آن را از يك نعلبكي فلزي كه نه سوراخ دارد  ريزند تا عصاره مي
رنگ زردي دارد و فقط مقدار بسيار ) پرهئومه(اين عصاره . كنند گذرانند و صاف مي مي

بايد از آب ) شانزده نفر(نوشد؛ در حالي كه همة كاهنان برهمايي  اندكي از آن را زوت مي
بايد حتي مقدار زيادي ) hotṛ و adhvaryuمثل (كاهنان ارشد سومه بنوشند و بعضي از 

ها پيش  ريزند، اما برهمن موبدان پارسي هرگز اين آب را درون آتش نمي. از آن را بنوشند
كه اجازه يابند شربت شيرين را بچشند، بايد مقدار مشخصي از اين عصاره سكرآور  از آن

ظروف چوبي كه به اشكال مختلفي ساخته را براي تقديم كردن به خدايان گوناگون در 
دهند و  موبدان پارسي فقط آن را به آتش نشان مي. شود، بريزند و در آتش بيفكنند مي

آماده ) زوت(پس از آن عصاره براي دومين بار به وسيلة موبد بزرگ . نوشند سپس مي
ي تقديم سازي آب هوم با مراسم صبحگاه اين دو آماده. شود شده و در چاهي ريخته مي

روز تقديم شراب به خدايان  و مراسم نيم) prātah savana(شراب به خدايان 
)madhyandina savana (براي مراسم سومه يا تقديم شراب به «. ها منطبق است برهمن

گونه مراسم  خدايان به هنگام غروب، معادلي در مراسم پارسي نيست چون انجام هيچ
-281، صص 1878هاوگ، (» شب نزد زرتشتيان مجاز نيستقرباني و اهدايي به وقت غروب يا 

كه كنگرة دولت  هنگامي. هاي پارسيان لازم بود تا همين اواخر، شراب براي آيين «).283
 24000اي براي توزيع ساليانة    ممنوع ساخت، پارسيان اجازة ويژه1939هند آن را در 

  ).147، ص 1385دوشن گيمن، (» بشكه شراب در مراسم كسب كردند

ارتباط نزديكي ) مهر(در ايران با دين ميترا ) هئومه(اعتقاد برخي بر اين است كه آيين هوم 
حتي برخي معتقدند هوم بيشتر با پرستش ميترا در ارتباط بوده تا ). 86، ص 1383نيبرگ، (دارد 

  .ودش  مهر يشت نيز تأييد مي90 تا 88اين مطلب در بندهاي . )129، ص 1375زنر، (اهورامزدا 
گري متأخر، يزشني براي هوم با هدف پيروزي بر دشمنان با توجه  در زرتشتي

كه ايزد و قهرمان براي كمك به درخواست كننده متحد  خاص به فريدون با هدف اين
  ). 63، ص 1970بويس، (شود  شوند اجرا مي
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مراسم يزشن پس از خواندن هوم يشت و اجراي پيچيدة مراسم، موبد هوم را در 
  ).3776، ص 2005نيولي، (نوشد  اً به منظور ايجاد حالت خلسه ميظاهر

كه در مراسم  هوم، گياهي است كه خواص نيروبخش و درماني دارد و هنگامي
كند و نيروي جسماني  شود خواص بيشتري پيدا مي يزشن فشرده و تقديس مي

  .)63-62، صص 1970بويسف ( بخشد مي
وان گياه اشاره شده، هوم يشت است كه اكنون  كه به هوم به عناوستاتنها جايي از 

  . شود در مراسم يزشن پيش از مصرف و در حين مصرف هوم خوانده مي
. شود اكنون در گاهنبارها شكل اصلي و يا خلاصه شدة مراسم يزشن برگزار مي

شود، سابقاً همراه نوشيدن هوم  احتمالاً سير و سداب كه اكنون در گاهنبارها استفاده مي«
  ).88،90، صص 1989فلاتري و شوارتز، (» .ه استبود

  .  هم حضور دارد1"يشت كه" يا "باج" و "درون"هوم در مراسم 
اند تا  به طور كلي برخي از محققان آيين هوم را بيشتر با ديوپرستي در ارتباط دانسته

آيد كه روش تهية هوم و برگزاري آيين آن را  اما از متون چنين بر مي. اهوراپرستي
  ).98، ص 1377موله، (آموزد  هورامزدا به زرتشت ميا

اين احتمال وجود دارد كه هم آريايياني كه به هند مهاجرت كردند و هم بوميان 
چه با نام سومه در ميان آنها باقي  اما مسلماً آن. اند آور آشنا بوده هندي، با گياهان مستي

  .  ايراني دارد-مانده است بيشتر ريشة هندي
 قرباني حيوان در آيين سومه، در آخرين روزهاي مراسم، روز پيش از در مراسم«

سپس در روز . كنند كوبيدن و فشردن سومه، يك بز را براي اگني و سومه قرباني مي
 براي اگني agniṣtomaدهند كه در مراسم  فشردن سومه يك قرباني ديگر هديه مي

ز اتمام مراسم  يك گاو سترون در نهايت پس از پايان شستشو و پيش ا. شود قرباني مي
  .كنند را براي ميترا و ورونا قرباني مي

                                                        
1 Yašt ī keh 
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سازي از  مراسم متبركّ. شوند پيش از اجراي مراسم، موبدان برگزاركننده انتخاب مي
. رسد سپس زمان خريدن سومه فرا مي. كشد يك، سه يا چهار روز تا يك سال طول مي

مقام دستورالعمل را  آورند و موبد عالي پس از آن سومه را روي يك ارابه گذاشته و مي
هاي مهمانان به سومه  سپس فديه. كند تا از سومه بنوشد خواند و از ايندرا دعوت مي مي

ها گرفته شده  اي كه از فديه دهنده با دست زدن به كرَه شود و موبدان و فديه داده مي
دومين روز، زمان . ددهن است، اتحاد خود را براي انجام درست و دقيق مراسم نشان مي

 sadasاز گوشة غربي اين محراب سه گام به سمت شرق، . ساختن محراب بزرگ است
در جلوي محورِ چرخِ ارابة سمت راست، چهار سوراخ . اي قرار دارد يا جايگاه يا كلبه
گيرد و به منظور  شود كه به عنوان طبل زميني مورد استفاده قرار مي كم عمق حفر مي
ها كه انتهاي آنها  روي اين سوراخ. شود ها ايجاد مي وبيدن سومه با سنگتقويت صداي ك

سپس روي آن، . دهند هاي مخصوص كوبيدن سومه را قرار مي به هم متصل است، تخته
  . گذارند ها را روي آن مي كشند و سنگ اي مي پوسته

 از پسران و نوادگان و خويشاوندان) و اگني(در آيين اهداي قرباني به سومه 
شود كه براي شركت در مراسم و كمك كردن به اجراي آن  دهنده دعوت مي فديه

  . ماند تا از سومه مراقبت كند دهنده شب را بيدار مي حضور يابند و فديه
طي اين مدت . يابد ها از صبح زود تا غروب آفتاب ادامه مي روز بعد نيايش

راسم آوردن آب براي مخلوط سپس م. شود هايي براي تقديم به خدايان تهيه مي شيريني
ممكن است پيش از كوبيدن يا فشردن سومه، نثار . آيد كردن با سومه به اجرا در مي

هاي دوغ، كره و سومه اجرا شود كه در اين صورت، تنها چند شاخه سومه براي  جام
سه موبد اجراكنندگان : شود كار فشردن در سه روز انجام مي. شود اين كار فشرده مي

شود و سپس  عصارة سومه در ظرفي كه پر از آب است ريخته مي. اسم هستنداصلي مر
  . ريزند آن را از درون يك الك به يك ظرف يا تغار چوبي مي

  .كند روز نيز عمدتاً از همان صورت فشردن صبحگاهي پيروي مي فشردن نيم
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شود كه وسيلة  كوبيدن و فشردن شامگاهي با هدف پر كردن يك جام انجام مي«
سپس طي مراسمي ظروف و وسايل بسياري به آب افكنده . جاد اثرات جادويي استاي

البته هنوز هم . پوشند هاي نو مي كنند و لباس دهنده و همسرش حمام مي شود، فديه مي
هاي بسيار، قرباني كردن يك گاو سترون براي ورونا و ميترا، هديه به خدايان  اهداييه
 ».هاي جزيي و فرعي بايد انجام شود ن و ساير آيينتر و سوزاندن اشياي گوناگو كوچك

  . )331-327، صص 2،  ج 1967مك دانل و كيت، (
ترين مراسم تبديل شد كه در خود نيايش  مراسم سومه در هند به يكي از اصلي

   .)51، ص 1971گريسولد، ( خدايان سرودها و غيره را جاي داده بود
نوشيدند  ها مي ي سومه را تنها روحانيبه درستي مشخص نيست كه در گذشته نوشيدن

  .)479، ص 2، ج 1967مك دانل و كيت، ( يا نوشيدن آن نزد همة مردم رواج داشته است

شود و عصارة آن  مراسم سادة سومه در هند همانند ايران سه بار در روز اجرا مي
انند برخي خدايان م. شوند همة خدايان در اين فديه سهيم مي. گردد نثار خدايان مي

اگني به . ايندرا و وايو هميشه و برخي خدايان ديگر گاه به گاه در مراسم حضور دارند
 با فشردن عصر و ايندرا و Ṛibhus1. طور خاص با فشردن صبحگاهي در ارتباط است

نوش  ها ظاهراً اصلاً سومهaçvinبرخي خدايان ديگر مانند «.  با فشردن نيمروز2مارتوس
كند اما در فشردن هوم در  مي دفعات فشردن هوم شركت ميايندرا در تما. نيستند

   .)231، ص 1971گريسولد، ( »روز به شكل انحصاري حضور دارد نيم
در بعضي از متون به روشني آمده است كه فدية سومه را به مثابه طلسم باران 

شود و روشن است كه از  اين مسأله هم در ايران و هم در هند ديده مي. انگاشتند مي
فشردن سومه يا هوم و گرفتن عصارة آن از ظرف بزرگ «تري آمده است  اصل قديمي

ترديدي نيست كه نظرية فوق، بيانگر اين . رسيد براي نزول باران لازم و كافي به نظر مي
 .)332، ص 2، ج 1967مك دانل و كيت، (. »اند دانسته زا مي هوم را باران/واقعيت است كه سومه

                                                        
  . استهاي خورشيد در ارتباط خدايي كه با اشعه -  1

2 Martus 
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زا باعث  ايندرا با زدن ابرهاي باران«ندرا نيز در ارتباط است و نوشيدني سومه با اي
 ماهيتي جادويي داشته است، به  اين فديه). 188، ص 1987آيانگار، (» شود باريدن باران مي

هاي نوراني ماه سرشار از شهد و  اند كه شعاع مردم بر اين باور بوده«اين معني كه 
توانند از آن  شود و موبدان مي سومه جمع ميهاي گياه  دارويي است كه در ساقه نوش
 نيز سومه ريگ ودادر . دارند اي براي خدايان تهيه كنند كه بسيار دوست مي نوشابه

برخي از  .)332-331، صص 2، ج 1967مك دانل و كيت،  (»هاي نوراني ماه است مترادف با اشعه
معتقدند هدف از مراسم  با پذيرفتن ارتباط سومه با ماه 1نويسندگان مانند فون شودر

دهنده را به صورت نمادي از ماه و قدرت آن در  فدية سومه اين بوده است كه فديه
 برخي بر اين عقيده هستند كه سومه به .)333-332، صص 2، ج 1967مك دانل و كيت،  (.آورد

نوشند و هلال شدن ماه نشانة  عنوان خداي ماه جامي است كه خدايان از آن سومه مي
ت كه خدايان در حال نوشيدن از سومه هستند؛ و شايد به همين دليل است كه آن اس

  .زمان ماه كامل بهترين زمان براي كوبيدن سومه يا هوم دانسته شده است
هوم به عبارتي «. در ايران هوم به تدريج تجسم يافته و شكل خدايي پيدا كرد

رسد صورت   به نظر مي. است2يا تجسم الوهيت (yazata) پرستيدني، شايستة نيايش
  . )209، ص 1971گريسولد، (» .ي متأخر اتفاق افتاده استاوستاخدايي يافتن هوم در 

وي نه تنها سلامت بدن بلكه . ها است در هند، خداي سومه مراقب بدن انسان«
هايي كه براي گياه و نوشيدني  اين مسأله با خاصيت. بخشد سلامت ذهن نيز مي

توان به اين نكته اشاره كرد كه شراب نيز در  مي. اند مرتبط است سومه قايل بوده/هئومه
متون مسيحي به روشي مشابه سومه در متون هندي و گاهي هوم در متون ايراني ستوده 

  ).215، ص 1971گريسولد،  (».شده است
. بخشيده است خداي سومه در هند خود يك خواننده بوده و به خوانندگان الهام مي«

سومه و ايندرا دو ايزد .  سومه با ماه همسان انگاشته شده است3از وداييدر ادبيات پس 

                                                        
1 Von Schoeder 
2 Deified personification 
3 Post-vedic 
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از ديگر «). 238، 233، 214، صص 1971گريسولد،  (»دهند همكار هستند كه به يكديگر نيرو مي
  .)390، ص 198آيانگار، ( »هاي ايزد سومه آن است كه بخشندة خانه و ثروت است خصوصيت

او هم .  گياه قرباني است و به عنوان ايزد موبد استدر مراسم يزشن، هوم به عنوان«
وقتي پرستندگان از . آيد كننده و از مرگ او جاودانگي پديد مي قرباني است هم قرباني

اي از زندگي جاويد را خواهند  شوند و فرهّ نوشند، در جاودانگي او سهيم مي آن مي
هوم در آن اساساً عملي مراسم يزشن و قرباني كردن  «).124، ص 1377زنر، (» چشيد
  ).140، ص 1385دوشن گيمن،  (»شود بخش محسوب مي زندگي

گزين قرباني  در چنين مواقعي در مراسم قرباني كه اغلب جاي. تواند قرباني شود گياه مي
هوم يا سومه . شود تواند گياه باشد، قرباني مي اي كه در درجة اول مي خونين شده است، ماده
اين مسأله از جهات گوناگوني قابل توجه . راي قرباني غيرخونين استاز مصاديق مراسم اج

  .هاي نيايش به پرهيز از خشونت است يكي از آنها گرايش مردمان برگزاركنندة آيين. است
اي  خود شدگي پارسايانه دستيابي به يك نوشيدني تخميرشده و سكرآور، از خود بي

اين حالت نوعي . اش آب بود بخشيد يبه انسان آريايي كه تا آن زمان تنها نوشيدن
خوشي و شگفتي همراه با كششي به اين نوشيدني اعجازآميز در انسان آن زمان به 

 - هاي زيادي در ميان تمام هندي ها و افسانه وجود آورد كه باعث شكل گرفتن داستان
 در همان زمان آتش. اروپاييان حول اين نوشيدني شد و به متون مقدس آنان راه يافت

هاي هوم  ها و آيين به همين علت است كه اسطوره. نيز اهميت زيادي براي انسان داشت
 اروپايي، نوشيدني آسماني -مطابق اساطير هندي«. و آتش همواره با هم مرتبط هستند

 قابل ).34، ص 1863كلي، (» .به زمين آورده شد و به ميرايان بخشيده شد) saoma*(سومه 
در اساطير، هوم با  . جم ايراني با آيين هوم پيوند نزديك داردذكر است كه ييمه هندي و

او . خيزي در ارتباط است و بايد يزشني براي او جهت رفع خشكسالي انجام شود حاصل
  . هوم با باروري نيز در ارتباط است.  است1به علت ارتباطش با باران، همكار تيشتر

                                                        
1 Tištarya 
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نماد هوم سفيد يا درخت بخشد،  هومي كه روي زمين نيروي مادي و معنوي مي
 4بند 20 ونديداد(رويد   مي2"اردويسور"هايي با سرچشمة   است كه در آب1"گوكرن"

هايي از  رويد كه دانه هوم سفيد در كنار درختي مي). 16، 47پرسش دادستان دينيگ و 
 قرار دارند و ده ماهي از 3تمام گياهان دارد و هر دوي اين گياهان در درياي وروكش

  ). جاها همان(كند تا اهريمن به آنها دست نيابد  راقبت ميآنها م
ترين روايت از نوشيدني سكرآور براي هدف ديني  ترين و با جزئيات صريح
ارداويراز داده / كه به ارداويرافmangتوان مطمئن بود كه  نمي.  استنامه ارداويراف

يدني مورد نظر، همان كنند كه نوش مطلبي كه تأييد مي. شود، همان هوم نبوده باشد مي
ارداويراز، شبيه نوع خوردن /بوده باشد اين است كه نوع خوردن آن توسط ارداويراف

آورد،  نشيند، مراسم درون را به جاي مي او مقابل آتش مي: هوم در مراسم يزشن است
، 1فصل  ،نامه ارداويراف(نوشد  خواند و سه جام از نوشابه مي  را مياوستاهايي از  بخش
احتمالاً جايگاه . ، اين كارها دقيقاً مطابق اجراي مراسم يزشن است4)16 تا 11بند 

  .نوشيدن هوم توسط ارداويراف نيز جايي مانند در مهر آتشكده بوده است
 mangپزيرد به او هوم و  ويشتاسپ كه دين را از زرتشت مي/در داستان گشتاسپ

شود  ت نوشيدن ويشتاسپ باعث ميدر اين رواي). 86-84: 4 هفتم، دينكرد(شود  داده مي
كه فردي مراسم   آمده است كه هنگامي5"يوشت فريان"در .  شود و مينو را ببيندstardاو 

زرتشت هم در . اين واژه، معني گيج شدن دارد. شود  ميstardآورد،  يزشن را به جاي مي
شسپ پدر و پورو) 8،1: يسنا(بيند  نوشد و قلمرو مينو را مي مراسم يزشن هوم را مي

  ). 13، 9: يسنا(شود  سازي هوم داراي چنين فرزندي مي خاطر آماده زرتشت به
ايندرا و «. ميان عصارة سومة مخلوط شده و مخلوط نشده تمايز قايل استريگ ودا 

خوردند؛ اما خدايان   سومه را متناسب با طبيعت تند خود، به صورت خالص مي6وايو
سومه در ميان . نوشيدند ت يا چيزهاي ديگر ميديگر آن را رقيق شده با شير، ماس

açvinودا به طور كلي در .)231، ص 1971گريسولد، (» .شده است ها با عسل هم رقيق مي 
                                                        

1 Gōkarn, Av. Gaokerena- 
2 Arədvīsūrā 
3 Vouru kaša 

  .45: 1372 نامه ارداويراف نك  4
5 Yōšt ī Fryān 
6 Vāyu 
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نوشان  و غير سومه) soma-pā(نوشان  دو دسته خدايان از يكديگر متمايزند كه سومه
 . )479-478، صص 2، ج 1967مك دانل و كيت،  (هستند

. مرگي بودند  يا نوشيدني بيamṛtaها در جستجوي  آمده است كه دئوه مهابهاراتادر 
ها آن را خوردند  ها اين نوشيدني را درست كردند اما در نهايت دئوه آنها به همراه اسوره

  ).229-219، صص 1987آيانگار، (ها چيره گشتند  مرگ شدند و بر اسوره و بي
  

  گيري  نتيجه
ها  يقاتي كه در زمينة گياه هوم، عصارة آن و آييندر نهايت و پس از مطالعات و تحق

هاي مسأله و با  و اساطير مربوط به آن صورت گرفت، با در نظر گرفتن تمامي جنبه
توان به اين نتيجه رسيد كه  دقت و تعمق و تلاش در جهت شناخت گياه هوم تنها مي

اييان و هندوايرانيان اين گياه احتمالاً اكنون نابود شده است و گياهي كه نزد هندواروپ
شد در حال  به عنوان گياهي با خواص نيروزايي، شفابخشي و سكرآوري شناخته مي

توان به دقت گفت كه گياه مذكور چگونه گياهي بوده  نمي. حاضر ديگر وجود ندارد
است و حتي تشخيص خانوادة اين گياه نيز دشوار است و دانشمندان مختلف نيز 

  .اند تفاوتي در اين زمينه ارايه دادهنظرات بسيار متناقض و م
گياه مذكور هر چه كه بوده باشد، منشأ بسياري از تفكرات و تخيلات بشري قرار 

اهميت . هاي مردم يافت ها و اسطوره ها، آيين هاي گوناگوني در انديشه گرفت و جلوه
يده و نقش اين گياه و عصارة گرفته شده از آن و در نتيجه خدايي كه آن را تجسم بخش

ها و اساطير پيرامون آن، لزوم مطالعة بيشتر در اين زمينه را تا دستيابي به نتايجي  داستان
  .سازد تر به خوبي روشن مي قطعي
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نامه  نويسي، آوانويسي، ترجمة متن پهلوي، واژه ، حرف1372 ،)ارداويرازنامه (نامه ارداويراف -٢
 .نا تهران، بي. ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار. فيليپ ژينيو

 .آگه. تهران. چ سوم. پژوهشي در اساطير ايران، 1378. بهار، مهرداد -٣

 .شر علمن. تهران. ترجمه رويا منجم . 5چ . دين ايران باستان. 1385. دوشن گيمن -۴
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 .انتشارات توس. تهران. 5چ .  ترجمه ژاله آموزگار.ايران باستان. 1377. . موله، م -۶

. ترجمه سيف الدين نجم آبادي. هاي ايران باستان دين. 1383. نيبرگ، هنريك ساموئل -٧
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